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لمــان در زمــان حضــور  کادمــی هنرهــای آ مــن علنــا در جلســات آ
عبــاس کیارســتمی بــه حضــار و تماشــاچیان گفتــم کــه زمانــی که ما 
در اروپــا بودیــم و اخبــار جنــگ را می‌شــنیدیم و بــا ایــن حــال زندگــی 
ــی و کار  ــب زندگ ــک و بم ــر موش ــا زی ــم، این‌ه ــان را می‌کردی عادی‌م
ــه  ــرد، ب ــل ک ــک را تحم ــه و موش ــب و گلول ــه بم ــی ک ــد. کس می‌کردن
ایــن زودی دل از میهــن و مردمــش نمی‌کنــد. و مــا کــه این‌جاهــا 
ــم در  ــر تعظی ــتیم و س ــا درود بفرس ــه آن‌ه ــد ب ــم، بای ــی می‌کنی زندگ

برابرشــان فــرود بیاوریــم.

 سهراب شهیدثالث، تابستان ۱۹۹۴.

ایــن متــن ســهراب شــهید ثالــث  کــه » ...کســی کــه بمــب و گلولــه 
ــش  ــن و مردم ــن زودی دل از میه ــه ای ــرد، ب ــل ک ــک را تحم و موش
نمی‌کنــد ...«حــرف دل و قلــب و جــان و تــن مــن بــود. مــن بــا جــان 
و تنــم در اون روزهــای تلــخ نــگاه می‌کــردم و بــرای وطنــم بغــض 
می‌کــردم و احساســاتم را بــا طراحــی روی کاغــذ می‌ریختــم. ایــن 
ثــار نــه از روی وظیفــه کــه از ســر طغیــان احساســات خلــق شــد و  آ

چــه بســا چــاره ای جــز ایــن نداشــتم.


